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  چكيده

 نيـز  و »جهاني شدن«در قلمرو مطالعات علوم انساني در دهه هشتاد ميلادي، پديده 

در كانون توجه قرار گرفت و در اين ميان نسبت ايـن دو بـا يكـديگر     »جامعه مدني«

مقوله جامعـه مـدني در   . نيز در مركز توجه و تحليل انديشمندان مختلف بوده است
  اواخر دهـه هفتاد شمسي مورد توجه قرار گرفت كه مقارن با   ايران نيز در نيمه دهه

ثير جهـاني  أرئاليسم انتقـادي، ت ـ تفاده از روش در اين مقاله با اس. ميلادي است 90
تجزيه و تحليل شده و نشان داده شـده اسـت كـه     شدن بر نهادهاي مدني در ايران

تحول در نهادهاي مدني و جهـاني شـدن    ميان تناظري ،1390- 1376هاي در سال
رئاليسم انتقادي بـه ايـن معنـا كـه امـر واقعـي مـورد        . در ايران وجود نداشته است

اي  و داده منـدي  شناسانه، واقعيـت مواجهه، يعني نهادهاي مدني از سه سطح هستي
شناختي امر  نوان سطح هستيع  به) مشاركتي(نهادهاي عمومي . تشكيل شده است

مندي امر واقع و نهادهـاي سياسـي    واقعيت عنوان سطح  دهاي اجتماعي بهنهاواقع، 

  .اند شده مند امر واقع در نظر گرفتهعنوان سطح داده به 
  

، عـدم تنـاظر   ،، نهادهاي مدني، رئاليسم انتقـادي جهاني شدن :هاي كليدي واژه 
   .جامعه مدني
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 مقدمه 

ها تأثيرگذار بوده است  هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي انسان شدن بر جنبه  جهاني
را دستخوش ها  هاي گوناگون حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملت و عرصه

بـه صـور مختلـف بـر      جهاني شدن در طـي سـه دهـه اخيـر    . تغييرات جدي كرده است
 ،80از دهـه  بـه همـين دليـل    . تسرنوشت فردي و جمعي همه جوامع تأثير گذاشته اس

سياسـي و   -جهاني شدن به يكـي از موضـوعات محـوري در قلمـرو مطالعـات اجتمـاعي      
از يكسو خود داراي ابعـاد گونـاگوني اسـت و از     جهاني شدن. قتصادي تبديل شده استا

سوي ديگر، بر وجوه گوناگون زندگي سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي جوامـع      
  . بوده است ثيرگذارأمختلف ت

مـيلادي در درون و خـارج از محافـل     1960از دهـه  جهاني شدن، مفهومي است كه 
يكـي از  . رايـج شـد   -داده در دنياي حاضـر براي توصيف تحولات رخ- دانشگاهي و علمي

هـاي  نهادهـا و تشـكل  . ثيرگذاري پديده جهاني شدن، نهادهاي مدني اسـت أهاي تعرصه
 ،انـد يكي دو قرن اخير نيز رشد و سابقه چشمگيري يافتهقدمتي بسيار دارند و در  ،مدني

عصـر   ،20و اوايـل قـرن    19اگـر اواخـر قـرن    كه تا آنجا كه برخي محققان عقيده دارند 
را عصـر   21و اوايـل قـرن    20بايد اواخر قرن  ،شودهاي ملي ناميده ميگيري دولتشكل

  .هاي مدني دانستظهور نهادها و انجمن
در دهـه  غير از عرصه سياسي و عرصـه خصوصـي    ،عنوان عرصه سومه جامعه مدني ب

 ـ    18امـا در قـرن    ،مطـرح بـود   60  .رفــتكـار مـي  ه عنــوان جامعـه مـدني بـراي بــازار ب
، نهادهـاي مـدني را حلقـه واسـطه ارتبـاط ميـان       1960پردازان تكثرگـراي دهـه    نظريه

عنـوان مجرايـي   كردند و بر نقـش آنـان بـه    شهروندان و نهادهاي رسمي دولت تلقي مي
آنهـا معتقـد   . جايگزين براي رساندن صداي مردم و بيان مطالبـات آنـان تأكيـد داشـتند    

ها و نهادهاي مدني متنـوع و تكثـر غيـر    بودند كه تشريك مساعي مردم از طريق سازمان
پـردازان  ، نظريـه 1980در دهـه  . شـود سـالاري محسـوب مـي   رسمي تمريني براي مردم

براي توجيـه نقـش    ها ايجاد كردند و آن راراتي در اين ديدگاهتغيي ،هاي اجتماعيجنبش
زيست، دفاع هاي جديد اجتماعي مثل هواداران محيطهاي نوپاي متأثر از جنبشسازمان
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هـا تـاكنون اسـتمرار    پـردازي ايـن نظريـه  . و مبارزه براي صلح به كار بردنداز حقوق زنان 
   .)57: 1383، و ديگران سينايي( داشته است

ط اجتماعي در سراسـر  داند كه در نتيجه آن، رواب شدن را فرايندي مي  جهاني ،گيدنز
هم تنيده شده است كه رويدادهاي محلي تحت تأثير رويـدادهايي شـكل   جهان چنان در

رند و بالعكس رويدادهايي در دورتـرين منـاطق   ها دور از آن قرار دا گيرند كه فرسنگ مي
در واقع ايـن فراينـد ديـالكتيكي اسـت،      .نهدگرفي ميش تأثيرات ،جهانية جهان بر عرص

بدين معنا كه رخدادهاي محلي ممكن است در جهت معكوس همـان روابـط دوردسـتي    
   .)77: 1385گيدنز، (بخشند  حركت كنند كه به آنها شكل مي

  

  نهادهاي مدني

نهادهـاي مـدني در    ،به يك معنـا . مقوم محوري جامعه مدني هستند ،نهادهاي مدني
نهادهـاي  . شناسانه، يعني مناسبات اجتماعي همـان جامعـه مـدني هسـتند    سطح هستي

 ات اجتماعي هسـتند، در كه مقوم مناسب شناسانه يا بنياديندر سطح هستيبايد مدني را 
، يعني كاركردهـا عملـي و   اينامه و مختصات آنها و سطح دادهيعني اساس سطح حادثي

  . اند، ديدر طول حيات خود داشتهي كه ديهافعاليت
 ،اسـت  »عرصه عمـومي «، كه همان »جامعه مدني«امروزه نهادهاي مدني را از مقومات 

در واقـع  . پيشينه مفهوم جامعه مدني را بايد در ميراث تفكر سياسي يافـت . شمارندميبر
كـار  ه افلاطون و ارسطو ب ـ يدر آرا) سياسي( politikon جاي واژهه واژه مدني را فارابي ب

همين كار را تومـاس  . كرداستفاده  1ستو فلسفه مدني براي علم سيا برد و از علم مدني
 /جـاي پـوليس  را  3چونان اجتمـاع  2نظم مدني وي. زبان انجام دادمتفكر لاتين آكويناس،

polis گذاشت .  
اروپـا،   ييدر در قرن هيجـدهم در دو سـوي فرهنگـي جغرافيـا     »جامعة مدني«مفهوم 

كـه   در حالي. كار رفته يعني در دنياي آنگلوساكسن و در فرانسه به دو معناي متفاوت ب
نـابرابر در آن را مـراد    درن و مناسبات اقتصادي و اجتماعيجامعه م ،روسو از اين مفهوم

                                                 
1. politike episteme 

2. civitas 

3. societas 
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 »مـدني «عنـوان  ) فرگوسـن و آدم اسـميت  (مي كرد، در مكتب اقتصاد سياسي كلاسيك 

  .كار رفته براي مناسبات بازار ب مشخصاً
و مصلحت عمومي در انديشـه   دولت ودر نسبت با خانواده  »جامعه مدني« پس از اين

هگل با عنـوان كـردن جامعـة    . بندي شدهگل به شكلي متفاوت از پيشينيان وي صورت
راد برد؛ اولـي اجتمـاع اف ـ   به كار مي Stateدر تمايز با  burgerliche gesellschaftبازاري 

 كنند و از قواعد بـازار پيـروي   مستقل است كه مثل بازار اسميت با يكديگر تبادل كالا مي
در اينجا هگل مشخصاً فرض آدام اسميت . آزاد نيستند ،ندكنند، اما چون گرفتار رقابت مي

مـورد   ،ديـد  اي براي جامعة مترقـي مـي   هاي شخصي را پايه كه عمل طبق منافع و انگيزه
 ـ   ،نزد هگـل . دهد مي ترديد جدي قرار ه خـاطر محوريـت نفـع و انگيـزة     جامعـة مـدرن ب

سـيم شـده بـود و در عمـل     گونه كه در مكتب اقتصاد سياسـي كلاسـيك تر  آن - شخصي
دچار انحطاط اخلاقي است و ظرفيت خود براي تحقق زندگي اخلاقي را،  -د ش تجربه مي

انـد، از دسـت داده    هيمهاي مشتركي س اي كه اعضاي آن در آرمان يعني زندگي اجتماعي
بيگـانگي و محروميـت    خود به از ،به نظر وي، جامعة مدني كه مبتني بر بازار باشد. است

  . انجامد بخش توليدكنندة جامعه مي

  

  جامعه مدني و خير مشترك در پارادايم ارتباطي

آرنـت از يكسـو و   مفهوم جامعه مدني به فراموشي سپرده شـد تـا هانـا     ،پس از هگل
هانـا  . كردنـد  احيـا  آن را مجـدداً  ،در حال تحول در اروپاي شرقي از سـوي ديگـر   جوامع
شـهر   /ملـت مـدرن الگـوي دولـت     - جاي دولـت ه ب را سنت فكري پديدارشناسي ،آرنت

عرصـه عمـومي صـبغه     يي را بـا احيـا  ينگر ارسطوكرده است و پارادايم كل باستاني احيا
كـه توسـط    -ا ربازار بـر زيسـت جهـان    وي غلبه عرصه خصوصي يا . طي داده استارتبا

 وريـت را بـه عرصـه عمـومي    نقـد كـرده، مح   -انجام شده بـود   گراو پارادايم فرد اسميت
يونـاني برگرفتـه اسـت كـه در آن خصـلت       1شـهر  آرنـت ايـن الگـو را از دولـت     .دهد مي

isonomia تسـري حـوزة خصوصـي بـه      ،وي. در رابطه با قانون است »برابري«، به معناي

از سوي ديگـر، عامـل خدشـه     تسري حوزة دولتي به اين عرصه را و حوزة مدني از يكسو

                                                 
1. polis 
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، عمـل  1آرنت با اشاره به سه نوع عمل انساني، يعنـي كـنش  . انگارد در عرصة عمومي مي
عرصـة   بـه نظـر وي  . دانـد  مـي ) پراكسيس(نش ، عرصة عمومي را عرصة ك3و كار 2خلاق

آراي  ،گوي آزاد تعاملي ميان شهرونداني است كـه بـه طـور آزاد   وز گفتالگويي ا ،عمومي
 ـ هاانسان ،ملت مدرن -در حالي كه در دولت . كنند خود را مبادله مي  يصـورت اجـزا  ه ب

  . هويتي كلي و مشترك ندارند گري، در دولتبدون ارتباط با هم الا در بازار و مبادله
هاي فراگير كشورهاي اروپـايي،   ميانة بحرانقرن بيستم، در  60پس از آرنت، در دهة 

بـه طـرح مسـئلة فقـدان وجـود       4شناسي وضع عمومي هابرماس متفكر انتقادي با آسيب
وي احياي اين عرصه را در دستور كـار  . هاي ليبرال پرداخت حوزة عمومي در دموكراسي

  . آن را بازسازي كرد ،گويي خودوپردازي خود قرار داد و با نظرية گفت نظريه
هـاي   دانـد كـه قـدرت   حوزة عمومي را فضايي ضروري براي ايجاد وضعي مي ،هابرماس

فرصت شـناخت خـويش و    ،امكان اعمال استيلا را ندارند و افراد جامعه ،اقتصادي و سياسي
در ايـن ميـان، تعـاملات بـين     . كننـد  ضرورت چگونه زيستن و كـنش بشـري را پيـدا مـي    

در . اهميت محـوري دارد  ،عي از طريق عرصة عموميهاي بشري و حصول وفاق اجتما سوژه
شـوند و   هاي ارتبـاطي بـا يكـديگر تعيـين مـي      هنجارها از طريق تعاملات سوژه ،اين قلمرو

فرد از حقوقي برخـوردار  . گردد حقوق فرد و جمع در تعامل با يكديگر تعريف و مشخص مي
  .جمله حق مالكيت ، ازاستقل از آن تد و مست كه اين حقوق بر حكومت تقدم داراس

قائـل   ،كند و نه چون گرامشـي  جامعة مدني را تابع دولت مي ،هابرماس نه چون هگل
بلكه با حفـظ دغدغـة هـر دو،     ؛به ضرورت انقلاب و واژگوني جامعة مدني بورژوازي است

كه استقرار يك وضع اخلاقي و فارغ از غلبة بازار و قدرت سياسي است، عرصة عمـومي را  
قلمرويي  ،عرصة عمومي بنابراين .كند گو به عرصة همبستگي تبديل ميوبا وساطت گفت

در . نه دولـت مـدرن   انفسي و تعامل است و محوريت يافتن امر بينا ،است كه مشخصة آن
اين هويـت   ،گووگفت صورت ارتباطي است و از فرآينده انساني ب هويت ،انديشه هابرماس

عرصة عمومي با نظريـة هنجـاري   . شودهويت مشترك مي ،همبسته با ديگرانصورت ه ب
دولت مدني در عصر آغازين مـدرن متفـاوت اسـت، ولـي بـا عرصـة سياسـي ارسـطويي         

                                                 
1. praxis 

2. poesis 

3. ergon 

4. res public 
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ط بيناسوژگي است كه در اين قلمرو رواب ،عرصة مدني در انديشة هابرماس. همساني دارد
 حقوق فرد و جمـع شود و  ها با يكديگر تعيين مي هنجارها از طريق تعاملات سوژه، قلمرو

هـاي   اين عرصـه بايـد فـارغ از غلبـة بـازار و قـدرت      . دشو در تعامل با يكديگر تعريف مي
حالـت   ،گيـرد  آنچه در حوزة عمومي يا مدني مورد توافق همگان قـرار مـي  . سياسي باشد

مرجعيت دارد و ديگران براي ارزيابي نظرهاي خود و اطمينـان از صـحت و سـقم آن بـه     
حقيقت از طريق كـنش   شناسي نيز حقيقت و غير حتي در حوزة معرفت. نگرند مرجع مي

وي بـه   .اسـت گو و حصول وفـاق از يكـديگر قابـل تمييـز و تشـخيص      وارتباطي و گفت
  :گيرد كند و سه استلزام براي آن در نظر مي اشاره مي »عامة سياسي«صراحت به 

مشترك كنار هم مفهوم حوزة عمومي مستلزم آن است كه مردم در صحنة علايق . 1
به تعبير هابرماس، امر عمومي فقط آنچه به كل جامعه تعلق دارد نيست، بلكـه  . آيند

در  ،هـايي را كـه در گفتـار خصوصـي جـايي دارنـد       ساختاري است كه افـراد و گـروه  
  .آورد گفتاري متكي بر علايق مشترك كنار هم مي

  .ساختارها كنار گذاشته شودهيچ كس نبايد به دليل جايگاهش در طبقه يا ديگر . 2
  .فضايي بايد وجود داشته باشد كه بحث آزاد در آن صورت گيرد. 3

دولتـي   هـاي مردمـي غيـر   به اين معنا نهادهاي مدني، آن دسته از نهادهـا و تشـكل  
هاي مردم با دولت و حاكميت به وجـود آمـده و بخشـي از    فاصل توده هستند كه در حد

هـاي اجتمـاعي، سياسـي،    هدف مشخص در يكي از حـوزه  ي به يكمردم را براي دستياب
ايـن نهادهـا در راسـتاي ايجـاد قابليـت      . نمايددهي ميفرهنگي و حتي اقتصادي سازمان

شرط اساسي و لازم تشكيل نهادهـاي  . شوندبراي توسعه سياسي در كشورها تأسيس مي
 ـ    مدني، سازمان  تنهـا . اسـت دون دخالـت دولـت   دهي و مـديريت آنهـا توسـط مـردم و ب

تواند در نهادهاي مدني داشته باشد، تدوين مقررات و نظـارت بـر   اي كه دولت مي مداخله
شده براي نهادهاي مـدني وجـود دارد و   در تمامي دنيا يك اصل پذيرفته. اجراي آن است

ضرورت استقلال نهادهاي مدني و پرهيز دولت و حاكميت در دخالت كردن بر امـور   ،آن
نهادهـاي مـدني را نيـز     اگربه عبارت ديگر . دهي نهادهاي مدني استنمديريتي و سازما

دولت و حاكميت رهبري كنند، اساساً وجود چنين نهادهايي فقط موجب افـزايش حجـم   
وري و ايجاد شكاف ميان دولـت و مـردم خواهـد شـد؛ شـكافي كـه       دولت و كاهش بهره

  . نهادهاي مدني به دنبال كاهش و رفع آن هستند
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 هـر چيـزي كـه توسـط بشـر اختـراع      «برحسب اصطلاح ليتره به عنـوان   »ادنه«كلمه 

 مشـخص  »خلاف آنچـه از طبيعـت نتيجـه شـده باشـد     گرديده و مستقر گرديده باشد، بر

بـه كـار    »institution«معادل  »نهاد«واژه  ،شناسيدر جامعه .)156: 1372دوورژه، ( گردد مي

 هـاي اجتمـاع تعريـف   اشـكال يـا سـاخت    اي ازو نهادها به عنوان مجموعـه  )1(رفته است
خلـق،   وثوقي و نيك( شوندو عادت ساخته و پرداخته مي اند كه به وسيله قانون يا عرف شده

يافتـه از  نهاد، نظامي به نسبت پايدار و سازمان« كه توان گفتدر مجموع مي .)147: 1371

آورده هـدف بـر   شـده و يكسـان را بـا   الگوهاي اجتماعي است كه برخي رفتارهاي نظارت
ترين هدف هر نهاد، ارضـاي نيازهـاي   مهم. »گيردميرساختن نيازهاي اساسي جامعه در ب

تـوان از  يك جامعـه را مـي   نهادهاي موجود در .)151: 1372كوئن، ( اعي معيني استاجتم
وثـوقي و  ( كـاركرد آن بـه دو دسـته تقسـيم كـرد      گيـري و نظر نيروهاي دخيل در شـكل 

  .)148: 1371 خلق، نيك
و  انـد مستقيم توسط دولت شـكل گرفتـه   ا غيريطور مستقيم ه نهادهايي كه ب ،يكي«

نهادهايي كه خارج از حوزه قدرت سياسي توسط مردم با هدف دستيابي بـه برخـي    ،دوم
گيري نهادهاي مدني بيش از آنكـه تـابع متغيـر    شكل. انداز اهداف و نيازها سازمان يافته

واقـع نهادهـاي مـدني     در .تابع شرايط و مناسبات اجتماعي استقوانين و مقررات باشد، 
شـود و  زاييده نوعي از مناسبات اجتماعي است كه معمولاً در جامعـه مـدني محقـق مـي    

. يافتـه عمـومي اسـت   دموكراسي و مشاركت سـازمان  ،برجسته اين مناسباتهاي خصلت
كننـد و  ازي مـي نقش ميانجي ميان بخش عمومي و بخش خصوصي را ب ،نهادهاي مدني

  . روندسالاري به شمار ميوظيفه آنها، ايجاد بستري براي تلفيق و تلاقي با مردم
سالاري و برقراري كـنش  به عبارت ديگر نهادهاي مدني، ابزار سازماني توسعه و مردم

نهادهاي مدني بـا ايفـاي نقـش ميـانجي در ميـان نهادهـا و       . متقابل بين اين دو هستند
در واقـع  . برندگون، ميزان مشاركت مردم در اداره امور عمومي را بالا ميهاي گوناسازمان

 گونـه سـالار، وجـود نهادهـاي مـدني در اين    هـاي مـردم  يكي از امتيازهاي اساسـي نظـام  
  . ستها نظام

و  »گستره همگـاني « عنوان باآنجايي است كه هابرماس از آن  ،جايگاه نهادهاي مدني

منظـور  . انـد آن از آن ياد كـرده  و جز »فضاي همگاني«، »سپهر عمومي«عناوين  باسايرين 
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هابرماس از گستره همگاني، مشخص كردن جايگاه نهادهايي است كه نه كاملاً به بخـش  
نمايانـدن   ،هدف وي. تعلق دارند) مردمي(و نه كاملاً به بخش خصوصي ) دولتي(عمومي 

جامعه و عملكرد آنها در ميان هاي غير حكومتي در يگاه نهادهاي مدني و اكثر سازمانجا
نهادهاي برخاسته از اين حوزه است كه نگهداري، تقويت و دفـاع  . دو بخش يادشده است

چه تعداد، تنوع، كيفيت هر. عهده دارندامع انساني را براز دستاوردها و حقوق مدني و جو
هـاي  بد، جامعـه بـا ايجـاد فضـاها و فرصـت     ياو آهنگ فعاليت نهادهاي مدني افزايش مي
  .)1383حريري اكبري، : ك.ر( »افزايدبيشتر و بهتر بر امكانات فراگيري افراد مي

  

  مصاديق نهادهاي مدني 

 انـواع دامنـه فعاليـت آنهـا بسـيار گسـترده اسـت و       . نهادهاي مدني بسيار متنوعنـد 
مجموعه نهادهاي مـدني در  . گيردميرا در بر... هاي صنفي، تعاوني، هنري، خيريه وفعاليت

رونـد و بـدون حضـور    مقوم و سازنده جامعه مدني در يك جامعه به شمار مي ،جامعههر 
تـرين  هـايي از مهـم  مثـال . يافـت گاه عينيت خـارجي نمـي  مفهوم جامعه مدني هيچ ،آنها

  :نهادهاي مدني
  

  )NGOs(هاي غير دولتي سازمان

ريشـه در تـاريخ    ،نآبـه معنـاي جديـد     )NGOs(دولتـي   گيري نهادهـاي غيـر  شكل
 ـ  ايـن سـازمان   .)93: 1380بشـيريه، ( بعد دارد به 17زمين از قرن تحولات مغرب ه هـا كـه ب

نوعـان نيازمنـد   اساس اهداف بشردوستانه و با انگيزه كمك به هـم  صورت داوطلبانه و بر
المللـي نقـش ايفـا     هاي بـين  عرصه هم در عرصه داخلي كشورها و هم در ،اند شكل گرفته

 ،»يك نفر بـراي همـه و همـه بـراي يـك نفـر      «دولتي با شعار  هاي غيرسازمان. كنند مي

تواننـد بـا    آنها مـي  زيرا سازنند،ميهاي مشاركت گسترده مردم را در جامعه فراهم  زمينه
 يكـي از بهتـرين   ،ايفاي نقش نظارتي، بسـيج و هـدايت منـابع مـادي و معنـوي جامعـه      

جامعه باشند و بدين طريق هم به دولـت در   كارهاي افزايش مشاركت مردمي در امور راه
از  ،هـاي اجتمـاعي  نمايند و هم بـا ايجـاد تشـكل    رساني به مردم كمك مي جهت خدمت

 .كنندميلت به حريم جامعه جلوگيري تجاوز دو
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هاي غير دولتـي بـه عنـوان مناديـان دموكراسـي و توسـعه اجتمـاعي        سازمان امروزه
 ،متحـد   ملـل   سـازمان   از ديدگاه. مدني قرار دارندآميز، در صحنه مركزي جامعه مشاركت

نمـاد  .  مدني  و جامعه  خصوصي  ، بخش دولت:  برخوردار است  اساسي  ركن  هر كشور از سه
و نماد جامعـه   ايجاد مازاد، كارآفريني و سوددهي  خصوصي،  ، نماد بخش ، حاكميت دولت
  حمايـت  ، از مختلـف   هاي در زمينه هاNGOامروزه .  است 1دولتي غير  هاي سازمان  ،مدني

،  ملـي   هـاي آنهـا در سـطح    فعالند و ابعاد فعاليت  محيطيزيست  لئتا مسا  گرفته  كودكان
  .  است  شده  گسترده  المللي و بين  اي منطقه

  ، هر چند داراي مدني  هاي سازمان  شكل  فراگيرترين  عنوان  به  دولتي غير  هاي سازمان
  اساسـي   هاي از ويژگي  برخي  نيستند، روي  جهان  سطح در  اي شده پذيرفته واحد و  تعريف

نهادهـا    ايـن . كار رود  به  پايه  تعريف  عنوان  به  تواند مي  وجود دارد كه  كلي  اجماع  ، يك آن
2 انتفاعي غير  سازمان  در كشور آمريكا به

  ديگـر و نيـز در اسـناد سـازمان      و در كشورهاي 

افـراد   تعداديرا  » دولتي غير  سازمان«  ،جهاني  بانك. هستند  معروف NGO  د، بهمتح  ملل

. انـد  مسـتقل   خـارجي   از كنتـرل   داند كه مي  جامعه  به  بخشيدن توسعه   با هدف  خصوصي

  سـازماني   بـه   دولتـي  غيـر   سـازمان «:  معتقـد اسـت    ملـل   سـازمان   عمومي  ره اطلاعاتادا

  ايـن .  اسـت   بنـا شـده    المللـي  و يا بين  ، ملي محلي  در سطح  شود كه مي  اطلاق  داوطلبانه
را   در جامعـه   مشـاركت   بـه   و تشويق  ايجاد شده  مشترك  با علايق  افرادي  توسط  سازمان

   .)1382پژوه،  گلشن: ك.ر( »دهد مي  انجام

از   جـامع   تعريف  عنوان  زير را به  تعريف  شايد بتوان  مختلف  تعاريف  و تركيب  تلفيق از

  افـراد داوطلـب   از  از گروهـي   متشـكل   دولتـي  غير  سازمان«: داد  هئارا  دولتي غير  سازمان

 تشـكيلات  بـا   المنفعـه  عـام  و  انتفـاعي  غير  صورت  و به  دولت  به  وابستگي  بدون  كه  است
،  اي ، خيريــه اجتمــاعي،  فرهنگــي  متنــوع  و موضــوعات  اهــداف  جهــت در  يافتــه ســازمان
  ايـن   مـورد توجـه    و موضـوعات   اهداف. كنند مي  فعاليت... و  ، اقتصادي، صنعتي تخصصي
افـراد    باشد، حضور تمامي  و قشر خاصي  گروه  به  مختص  است  چند ممكن ها، هر سازمان

  .»سازد پذير مي امكان  توسعه رشد و  مختلف  هاي را در عرصه

                                                 
1.  Non government organization 

2. Non-profit organization 
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   تها و مطبوعارسانه

هـاي اينترنتـي،   اي، پايگـاه هـاي مـاهواره  هـا، شـبكه  ت، راديوها، تلويزيونها، مجلاروزنامه
چه ملّـي و  (ها كه از اموال عمومي ارتزاق نكنند و به دولتهمگي به شرط آن ،...ها وخبرگزاري
 .)1384 مهرنـوروزي، : ك.ر( رونـد وابسـته نباشـند، نهادهـايي مـدني بـه شـمار مـي       ) چه بيگانـه 

هـاي شـهروندان   مطبوعات با توليد و توزيع مطلوب اطلاعات، نقش زيادي در بالا بردن آگاهي
هاي ديگر به سبب نقش مهمـي كـه در تـأمين حقـوق     آنها در كنار رسانه. گيرندبه عهده مي
رساني، آزادي بيـان  پاسخگويي حاكمان، اطلاع ندي و فراهم نمودن امكاناتي نظيرمدني شهرو

  . شوندها محسوب ميبه عنوان يكي از اركان اساسي دموكراسي ،دارند... و
وجود و فعاليت مطبوعات متكثر و متنـوع در جامعـه، بـه طـوري كـه بتواننـد افكـار و        

هـاي  هـاي افـراد و گـروه   هاي گوناگون را نمايندگي كنند و از حريم حقـوق و آزادي  سليقه
اطلاعـات و انتشـار عقايـد را    ب اجتماعي، حراست و پاسداري نمايند و حـق عمـومي كس ـ  

وجـود و پويـايي جامعـه مـدني      هـاي دهندهنشان ترينسو از جمله مهممين سازند، از يكأت
يـاري   گسترش، تحكيم و تقويت جامعـه مـدني  شود و از جانب ديگر به رشد،  محسوب مي

 ازشود و حكومت زماني خود را نـاگزير   مين ميأهاي مردم وقتي تحقوق و آزادي. رساند مي
بيند كه مردم نيز حقوق و حدود خود و دولت را به درسـتي بشناسـند و    بندي به آن مييپا

هـاي جديـد نظيـر اينترنـت،     رسـانه  برخيامروزه با ورود . دندر نتيجه از حريم آن دفاع كن
، راديـو،  هـا ههـا، نشـري  هاي كلاسيك نظيـر روزنامـه  در كنار رسانه... تلفن همراه، ماهواره و

بر اهميت اين بخش از نهادهاي مدني در احقاق حقـوق شـهروندان و تـدارك    . ..تلويزيون و
  . سالاري بيش از پيش افزوده شده استاسباب و لوازم نيل به سمت دموكراسي و مردم

  
  )شوراها( نهادهاي محلي

دهد كشورهايي كه در زمينه تأمين مشـاركت  كشورهاي مختلف نشان مي هايهتجرب
عمدتاً موفقيت خود را مديون ايجاد نوعي ارگان و نهاد مدني محلـي   ،اندمردم موفق بوده

تـرين اقـدامات جهـت    از جملـه مهـم   .)35: 1379انصـاري،  ( دانندبا اقتدار بالنسبه زياد مي
حركت به سمت كاستن از اقتدار مركزي و رويكرد به سمت خودگرداني محلي، تأسـيس  

شـركت دادن   ،كيل نهادهـاي محلـي  هـدف از تش ـ . است) شوراها(نهادهاي مدني محلي 
پـذيري  اين نهادها مجال بروز توانـايي، خلاقيـت و مسـئوليت   . مردم در امور محلي است
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هاي قانوني كنند و گسترش مشاركت و تأمين هرچه بيشتر آزاديشهروندان را فراهم مي
ي بستر اجتماع ،برخي معتقدند كه نهادهاي محلي. گردندو حقوق شهروندان را باعث مي

   .)70-68: 1381پيران، ( سي مردم و جزئي از فرايند شهروندسازي استشدن سيا
ت و پس از درياف ـ هستندن ولائمس دهنده مردم ونقش رابط و پيوند ،نهادهاي محلي

گيـري  سان روح تفكر و تصـميم بدين. نمايندگيري ميمطالبات مردم جهت تحقق آنها پي
اهميـت نهادهـاي محلـي در توانـايي آنهـا در       در واقـع . افكنـد جمعي بر جامعه سايه مي

انعكاس نتيجه رأي، تبلور اراده و خواست مسـتقل مردمـي و نماينـدگي مـؤثر و كارآمـد      
  . هاي اجتماعي و سياسي مختلف سازنده جامعه استگروه

هـاي داوطلبانـه خصوصـي    سـازمان  :هايي از سـاير نهادهـاي مـدني عبارتنـد از    نمونه
)PVO(اقتصادي، نهادهاي ديني، نهادهاي خيريه، نهادها و مؤسسـات   ، نهادهاي صنفي و

محـيط  هـاي حمايـت از    نظيـر گـروه   هاي حمـايتي  ، گروهها آموزشي و پژوهشي، تعاوني
هـاي   ن نظير كـانون اهاي متخصص هاي و كانون ، انجمن...زيست، حمايت از حقوق زنان و

 و هـاي اوليـا و مربيـان    انجمن آموزي و دانشجويي، هاي دانش انجمن ،...وكلا، فرهنگيان و
  .هاي ورزشي باشگاه

  

  جهاني شدن و نهادهاي مدني

 و از جـا  )مدرنيتـه (از مفـاهيمي همچـون تجـدد    گيدنز براي توصيف جهـاني شـدن   
تـرين مرحلـه تجـدد    بدين معنا كه وي، جهاني شـدن را عـالي  . كنداستفاده مي 1كندگي

بـه واسـطه از    -داند كه در آن نقش و جايگاه فضا و زمان در زنـدگي بشـر   مي) تهيمدرن(
خر أمت ـ مدرنيتهدر دوران  كه يگر، گيدنز معتقد استبه بيان د. يابدتغيير مي -جاكندگي

از دسـت   بستگي خود را بـه مكـان و محـل مشـخص    ، فضا و زمان وا)عصر جهاني شدن(
وابـط اجتمـاعي   ر رواز ايـن . افته اسـت ه است و امكان گسترش در نقاط دوردست را يداد

در عصـر  ( مدرنيتـه يافـت، در دوران  تحقـق مـي   سنتي كه پيش از اين در بسـتر محلـي  
 جـا  وي ايـن پديـده را از  . كنـد در بعد جديدي از زمان و فضـا عمـل مـي   ) جهاني شدن
-گـذاري ميـان زمـان   كنـدگي و فاصـله   جا امكان از مدرنيتهبدين معنا، . نامدكندگي مي

                                                 
1. Disembedment 
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ها و افرادي كه بـه لحـاظ مكـاني از هـم     اي كه پديدهمكان را فراهم نموده است، به گونه
ها و ها، پديدهتوانند در فضا و زمان جديدي به هم بپيوندند و هويتدور بودند، اكنون مي

   .)19-17: 1385گيدنز، ( ابط اجتماعي جديدي به وجود آورندرو

  رابرتسون در . بهره برد رابرتسون از جهاني شدنيف رونالد توان از تعرمي همچنين
از جهـان بـه   تعريف خود از جهاني شدن به دو عنصر درهم فشردگي جهان و آگاهي 

بدين معنا، رابرتسون جهاني شدن را هم به معنـاي درهـم   . كنداشاره مي عنوان يك كل
البتـه وي  . دانـد فشرده شدن جهان و هم افزايش آگاهي از جهان به عنوان يك كـل مـي  

هاي اخير در سال اما صرفاً ،هاست كه ادامه داردفرايند جهاني شدن قرن كه معتقد است
 روزافزونـي هاي جهاني و آگاهي از جهان به عنوان يك كـل، شـتاب   پيوندياست كه هم

  .)35  :1385رابرتسون، ( يافته است
و فضـا كـه بـه    زمـان   روزافزونجهاني شدن عبارت است از فرايند فشردگي  بنابراين
نه در جامعه جهاني واحد ادغام آگاها مردم دنيا كم و بيش و به صورتي نسبتاً ،واسطه آن

فـرد و   ،به بيان ديگر، جهاني شدن معطوف به فرايندي است كه در جريـان آن . شوندمي
  .خورنداي جهاني با يكديگر پيوند ميجامعه در گستره

  

  ايرانثير جهاني شدن بر نهادهاي مدني در أت

 امـر واقعـي كـه    به اين معنا كـه . يسم انتقادي استچارچوب نظري اين پژوهش، رئال
ــي    ــت، يعن ــص اس ــن تفح ــه اي ــورد مواجه ــطح  ح م ــه س ــدني از س ــاي م ــوق نهاده  ق

حقـوق و نهادهـاي   «. تشـكيل شـده اسـت    3يا دادهو  2منـدي ، واقعيـت 1 شناسـانه  هستي

 ـ) مشاركتي( »عمومي حقـوق و نهادهـاي   «شـناختي امـر واقـع،    عنـوان سـطح هسـتي   ه ب

ه ب) مدني(» حقوق و نهادهاي سياسي«و  مندي امر واقععنوان سطح واقعيته ب »اجتماعي

سه سـطح  جهاني شدن در  بنابراين. اندمند امر واقع در نظر گرفته شدهعنوان سطح داده
آنچـه  . شـود كه بايد هر يك جداگانـه ديـده و تحليـل     گذاردثير ميأبر نهادهاي مدني ت

                                                 
1. ontological 

2. actuality 

3. factual 
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رساند ايـن اسـت كـه    له ياري ميئاين سه سطح در رئاليسم انتقادي به تبيين مس بارهدر
  .كندن شهروندي را محقق ميأحي از شهر يك از حقوق و نهادها در واقع نوعي سط

شـود كـه   كيد مـي أن دسته از نهادها تآدر اين مقاله براي تعريف نهادهاي سياسي بر 
ها مرتبط بـا  آن ةهاي سياسي دارند و اهداف و اساسنامقدرت و ارگانهاد ارتباط وثيقي با ن

 ـ أسياسي و يا تدستيابي به قدرت و نهادهاي بلندمرتبه  نهادهـاي  . سـت نهاآر ثيرگـذاري ب
شود كه با ابتنـاي بـر   ثيرگذار در جامعه گفته ميأن دسته از نهادهاي تآمشاركتي نيز به 

وكـلا و قضـاوت    نگـاران، روزنامه ف خاص مثلاًتعدادي از اعضاي يك صن ةمشاركت فعالان
و  كه ارتباط وثيقي بـا دولـت از يكسـو   شكل گرفته است و از جمله نهادهاي مدني است 

   .مردم از سوي ديگر دارد
هستند كه نه چون نهادهاي سياسـي   اينهادهاي اجتماعي ،سومين نهاد مدني مورد بحث

ن هستند و نه از صنف و قشر و افراد خاصـي  آثيرگذاري بر أبه قدرت و يا ت دنيازيدستدر بي
مـاعي  هاي اجته مساعدتئنهاد هستند كه به دنبال ارابلكه نهادهايي مردم ،تشكيل شده است

  . تماع مانند زندانيان و يا بيماران هستندجخاصي از اعضاي ا گروهبه 
ذيل  احزاب ايران، ةنثير جهاني شدن بر خاأدر ادامه ذيل عنوان نهادهاي سياسي به ت

منصفه و كانون وكـلا و نيـز   تئثير جهاني شدن بر نهاد هيأعنوان نهادهاي مشاركتي به ت
تاثير جهـاني شـدن بـر نهادهـايي چـون انجمـن صـنفي         ذيل عنوان نهادهاي اجتماعي،

  :گيردنگاران مورد تبيين و تحليل قرار ميروزنامه
  

  نهادهاي سياسي

  احزاب ايرانتأثير جهاني شدن بر خانه 

هـاي جهـاني شـدن در     تأثير از شيوع و گسترش انديشـه موجوديت يافتن اين نهاد نيز بي
ايجاد فضاي سالم سياسي در كشور و ارتقا و گسـترش فرهنـگ    براياين نهاد  زيرا ؛ايران نبود

هـاي سياسـي در   حزبي و فعاليت گروهي و تقويت روحيه تعاون و تفاهم ميان احزاب و گـروه 
هـاي جهـاني شـدن    كه دولتي هواخواه گسترش انديشه( دولت وقت و با حمايت 1379سال 

  .دشتشكيل  )در موضوعات توسعه سياسي و گسترش دموكراسي در ايران بود
هاي بسياري در چارچوب وظـايف محولـه خـويش بـه     اين نهاد توانسته است فعاليت

توان به فعال كردن كميته تحقيقات ايـن نهـاد، برگـزاري    انجام رساند كه از آن جمله مي
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ن حزبـي،  هاي آموزشـي بـراي فعـالا   هاي احزاب، برگزاري كارگاهها و گردهماييهمايش
   .اشاره كرد.. .ر و تبادل تجربيات به همديگر وبرگزاري نشست با احزاب كشورهاي ديگ

 و حـذف  )2(وزارت كشـور  قانوني اعلام كردن آن از ناحيه معاون سياسي وقت اما غير
هـر   ؛يارانه خانه احزاب از جانب دولت به يكباره فعاليت اين نهاد را متحول و كـاهش داد 

هاي خود را به صورت غير رسـمي ادامـه    فعاليت بعد از اين وضعيت نيز خانه احزابچند 
نويسي براي توان به تلاش اين نهاد در راستاي تنظيم پيشداده است كه از آن جمله مي

احزاب شامل تعريف جرم سياسي، حضور يا عضويت نماينـده خانـه احـزاب    اصلاح قانون 
اب و هاي مربـوط بـه احـز   دادگاهمنصفه در تئاحزاب و حضور هي 10كميسيون ماده در 

   .)35  :1385رابرتسون، ( تقديم آن به مجلس اشاره كرد
ير بيشـتر نهادهـاي مـدني تـازه     اين نهاد نيز به سرنوشتي نظكه اما به نظر مي رسد 

رغم مواجهـه  به طوري كه علي؛ تأسيس منبعث از تحولات جهاني شدن دچار شده باشد
هاي جهاني شدن در موضوعاتي نظير توسـعه  هاي وقت در برخورد با انديشهمثبت دولت

ي چون خانـه احـزاب،   و تأسيس نهادهاي 1370سازي در طول دهه سياسي و دموكراسي
رد حقـوق مشـاركتي و مـدني    در جهـت پيشـب  ... نگاران، شـوراها و روزنامه انجمن صنفي

هاي انتهايي اين دهه و با روي كار آمـدن  در سال ويژههدر طول دهه بعدي و ب شهروندان
داد، شاهد افول اين نهادها و مواجهه منفـي  بها مي يادشدههاي دولتي كه كمتر به مؤلفه

  .با گسترش و تقويت آنها بوديم

  

  نهادهاي مشاركتي

  منصفهتأثير جهاني شدن بر نهاد هيئت

در طـول تـاريخ   كه بايد بگوييم  منصفهتئواقعيت هي بارهاز موضوع قوانين، درجداي 
تي كه صورت گرفتـه  اي فعال را در محاكمامنصفهتئبه طور جدي هي 1370تا  1301از 

منصـفه، وجـودي از   تئ ـبا وجود هي در طي هفتاد سال .)10: 1379الهام، ( بينيماست، نمي
اي تشـكيل شـده   منصـفه تئ ـممكن است هي. منصفه در نظام اجرايي سراغ نداريمتئهي

تر يـا  چـون حضـور او بيش ـ  ، اي نداشـته اسـت  باشد، اما به طور جدي در محاكم ملاحظه
 .جرايم سياسي بوده و يا جرايم مطبوعاتي بارهدر
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س از ورود پ ـو  )10: 1379الهـام،  ( منصـفه اسـت  تئ ـهيسال جديت كـار   1370سال 
نيـز در ايـن دوره   منصـفه  تئهي بارههاي جهاني شدن در ايران، ادبيات حقوقي درانديشه

مطبوعات تشـكيل شـد و تـا    منصفه تئهي، 70هاي دهه شكل گرفت و در نخستين سال
تـرين  عمـده . كميت، محدود بـود  ولي از نظر ،، چند محاكمه مهم برگزار شد1372سال 

نامه به برائت يكـي و  محاكمه اين دو هفته. بود »فاراد«و  »گردون«هاي محاكمه نشريه ،آن

قريـب سـه محاكمـه    منصـفه  تئهي ،1372تا  1370سال از . محكوميت ديگري انجاميد
تـر شـدن مباحـث جهـاني شـدن، دور      به بعد، با جـدي  1372از سال . مطبوعاتي داشت

ن مـدت  دراي ـ. شودشروع ميمنصفه تئهيتر فعاليت جديجديد محاكمات مطبوعاتي و 
  .)همان( ايمبار در تهران دادگاه مطبوعاتي داشتهيك روز 15هر  به طور تقريبي

هنـوز نهـادي سـردرگم و حتـي      منصفه در حقـوق ايـران  تئهيبايد اذعان داشت كه 
ن اصلاح كردن آتغييرات گوناگون مواد قانوني و الحاق و . شده استگم كه توان گفت مي

ها و نشده است، بلكه فقط موجب سردرگمي دادگاه تر نشدن اين نهادنه تنها موجب پويا
است  سالاري و دموكراسياي از مردمكه جلوه -تر شدن اهميت اين نهاد مردمي جلوهكم

هـاي  در دادگـاه  منصـفه تئ ـهيحضـور نهـاد    هر چند امروزه شاهد بنابراين. شده است -
شده باعث شده است تا حضور ايـن نهـاد   تغييرات قانوني ايجاد، هستيممطبوعاتي كشور 

فلسـفه   ،در محاكم مطبوعاتي ايران به حد مشورتي تنزل يابد و مطلقيت احكـام دادگـاه  
  .وجودي اين نهاد را براي دخالت افكار عمومي در صدور آراي قضايي از بين ببرد

  

  تأثير جهاني شدن بر كانون وكلاي دادگستري

ترين نهادهاي مدني مستقل ايران است كـه  يكي از قديمي ،دادگستريكانون وكلاي 
تـأثير جهـاني شـدن بـر     نخسـتين  . بهره نبوده استاز تأثيرات جهاني شدن در ايران بي

و بـا   1376در سـال  . كانون وكلا را شايد بتوان در رفع تعليق استقلال اين نهاد دانسـت 
سـال تعليـق اسـتقلال     هجدهپس از  ،روي كار آمدن دولتي حامي تحولات جهاني شدن
انتخـاب و دوران   مديره كانون وكـلا تئكانون وكلا، با تصويب قانون جديدي بار ديگر هي

  . ديگري از فعاليت مستقل آن آغاز شد
  به  1376ولي از سال  ،كانون در ايران وجود داشت سهتنها  ،1376از طرفي تا سال 
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هـاي  در سراسـر كشـور كـانون    ،ارآموزي وكالـت بعد با آمدن قانون نحوه اخـذ پروانـه ك ـ  
  كانون  بيستدر سراسر ايران  1389به طوري كه تا شهريور ماه  ،متعددي تشكيل شد

   .)13-11: 1379الهام، (وكلا وجود داشت 

هاي وكلاي دادگستري رويه بين كانونمنظور ايجاد وحدته ب 1381همچنين در سال 
هاي وكلاي دادگسـتري كـه در شـهر شـيراز     كانونشده در همايش سراسري مستقل ايجاد

هـاي  به اتفاق مورد قبول همگي كانون ،ضرورت ايجاد يك اتحاديه صنفي ،ده بودشتشكيل 
هــاي وكــلاي  كــانون سراســري اتحاديــه ،1385وكــلا قــرار گرفــت و در نتيجــه در ســال 

اساس اساسـنامه  رسماً اعلام موجوديت نمود كه بر ) اسكودا(دادگستري ايران با نام مخفف 
هـاي وكـلاي   اي است غير انتفاعي داراي شخصيت حقـوقي مسـتقل از كـانون   سسهؤم ،آن

هـاي وكـلاي   منظور ايجاد رويـه واحـد در اجـراي وظـايف كـانون     ه دادگستري موجود و ب
دادگستري، تدوين، تنقيح و پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات وكالـت بـا توجـه بـه     

صلاح، حمايت از حقوق فـردي و جمعـي   مان و ارائه آن به مراجع ذيشرايط و مقتضيات ز
 ـ وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و ارائـه طـرح   منظـور بهبـود وضـعيت    ه هـاي لازم ب

المللـي وكـلا و   منظور برقراري ارتباط بـا اتحاديـه بـين   ه رفاهي آنها، اتخاذ تدابير مقتضي ب
 تشـكيل شـد  ... المللـي و مجامع حقوقي بـين  هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها وكانون

   .)اسكودا - هاي وكلاي دادگستري ايراناساسنامه اتحاديه سراسري كانون(
هاي غير دولتي بدين ترتيب كانون وكلاي دادگستري در زمره يكي از معدود سازمان

جهـاني  هاي گيري از فضاي جديد منبعث از انديشهو نهادهاي مدني قرار دارد كه با بهره
 ـ        رغـم كنون علـي اشدن در ايران توانست دوبـاره اسـتقلال خـود را بـه دسـت گيـرد و ت

هر . هاي گوناگون توانسته است استقلال خود را حفظ كندتراشيها و اشكالاندازي سنگ
 صورت گرفته كه استقلال كانون وكلاهاي زيادي جهت مخدوش كردن چند اخيراً تلاش

تقلال كانون وكـلا يـا طـرح ادغـام كـانون وكـلا بـا مركـز         نامه اس ينيدرخواست اصلاح آ
بازداشـت تنـي چنـد از     ،به ايـن مـوارد  . هاستبخشي از اين تلاش ،مشاوران قوه قضاييه

رغـم ايـن مـوارد، كـانون     ما علـي ا. را بايد افزود 1388وكلاي دادگستري پس از حوادث 
حيات خـويش بـه عنـوان    تلاش دارد تا همچنان استقلال خود را به عنوان مبناي اصلي 

  .كنديك نهاد مدني حفظ 
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  نگاران ايرانتأثير جهاني شدن بر انجمن صنفي روزنامه

گيري مسائلي نظير ارتباطات، مطبوعات گسترش امواج جهاني شدن و به تبع آن اوج
در ايران باعـث شـد تـا بـا روي كـار       نگارانو رسانه و اهميت يافتن اقشاري نظير روزنامه

سـال پـس از    بيسـت آمدن يك دولت موافق با تحولات جهاني شـدن و بعـد از گذشـت    
فتند و به تبع آن أسيس يك انجمن صنفي براي خويش بينگاران به فكر تانقلاب، روزنامه

در راسـتاي حفـظ حقـوق و منـافع      نگـاران ايـران   انجمن صنفي روزنامه ،1376در سال 
ن، مترجمان نگاران، خبرنگاران، عكاسان، طراحا و بهبود وضعيت اقتصادي روزنامه مشروع

  .سيس شدأت و ويراستاران مطبوعات
هاي فعاليت خود، اين نگاران باعث شد تا در سالشروع فعاليت انجمن صنفي روزنامه

اقشـار  نگـاران و  در راستاي حمايـت از روزنامـه  ن به عنوان يك نهاد صنفي و مدني انجم
تـلاش بـراي تعامـل مثبـت و     . اي كشور اقدامات بسيار مفيدي را به انجـام رسـاند  رسانه

 نگـار بـا نهادهـاي حكـومتي، اقـدام در جهـت واگـذاري مسـكن و        سازنده صنف روزنامه
هاي اين برخي از فعاليت ،...نگاران و بيمه بيكاري آنان و امهدهي قرارداد برخي روزن سامان

  ). http://www.aoij.org( انجمن بود

اين انجمن توسط ديوان عـدالت اداري   1387تير  4سال، به يكباره در  يازدهاز اما پس 
كـه البتـه علـت اصـلي آن،      واجد انحلال اعلام شد »سيسأهاي ت سست بودن پايه«به علت 

طـي دوره فعاليـت    هاهتوقيف و لغو امتياز نشريباره هاي سالانه اين انجمن درانتشار گزارش
كـه چنـدان قرابتـي بـا گسـترش      بـود   )3(از روي كار آمدن دولـت جديـد   پسويژه خود به
  .نداشت.. .سازي و آزادي بيان وهاي جهاني شدن در ابعاد مربوط به دموكراسيانديشه

نگاران ايـران، انجمـن ديگـري بـا نـام مشـابه انجمـن        با تعطيلي انجمن صنفي روزنامه
كـرد   اعـلام موجوديـت   87و خبرنگـاران ايـران در آخـرين روزهـاي سـال      نگـاران   روزنامه

)http.medianews.ir(.        اما نگاهي به تركيب و اعضاي اصـلي ايـن انجمـن بـه خـوبي بيـانگر
هـا در آن   اريزها و خبرگ ـ ها و نمايندگان روزنامهجناحي بودن و عدم شموليت كليه ديدگاه

مديره و بازرس و نيز چند تئاي براي تشكيل هي از اين انجمن نيز جز جلسه رواز اين. است
توجهي به بازنشستگي زودهنگام خبرنگاران، چيـزي بـه چشـم     اظهارنظر انتقادي درباره بي

هاي جهاني شـدن در ايـران    شيوع انديشه هر چندرسد كه به نظر مي بنابراين. نيامده است
سطح قوه مجريه كشور پيـدا نمـوده و نهادهـاي مـدني     در يك مقطع هواخواهاني حتي در 
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هاي جهاني شدن ايجـاد   ها با انديشه نگاران در پرتو اين همراهينظير انجمن صنفي روزنامه
برگشـت و بـا انحـلال چنـين      با گذشت حدود يك دهه از ايـن تأسـيس، ورق كـاملاً    ،شد

  .گرفته است هرا نشانوارونه با قبل  رويكرد به جهاني شدن جهتي كاملاً ،نهادهايي
  

  نهادهاي اجتماعي

  هاي خاصتأثير جهاني شدن بر بنياد بيماري

، رواني رمانياين بنياد محدود به فعاليت در زمينه حقوق بيماران خاص و مشكلات د
و اجتماعي و اقتصادي آنان است و بـه همـين دليـل نسـبت وثيقـي بـا موضـوع حقـوق         

ز از حيـث  هـا و ني ـ درونـي و محتـواي فعاليـت    در واقع از جهـت . كندشهروندي پيدا مي
 ؛شـمول شـهروندي اسـت   هاي حقوق جهانسوي شاخصهم، عمومي و غير دولتي بودن
از ايـن جهـت كـه افـراد قدرتمنـد و       .هاي بدون مرز استلفهؤزيرا بيماري و سلامت از م

ي هـا ير شـاخص أثبانفوذي از كشورهاي ديگر هم در شمار اعضاي افتخاري آن هستند، ت
هـاي غيـر   اگـر افـرادي از ميـان سـازمان    كه رسد اما به نظر مي. دهدجهاني را نشان مي

دايـره عمـل    ،دولتي مشابه در ايران يا جهان در اين بنياد عضويت افتخاري داشته باشند
تر پـذير امكـان  ر،هـاي بيشـت  هاي جهاني و نيـز اسـتفاده از فرصـت   آن و توجه به شاخص

دو بيمارسـتان را در   سـيس أاد در شهرهاي نجف و كربلا نيـز ت اين بني اخيراً .خواهد شد
. تواند تجربـه جديـدي باشـد   رپذيري عراق ميئد كه با عنايت به وضعيت زاراحال انجام د

هـا  امكان انجام اين موارد از آثار جهاني شدن است كه امور مربوط به سلامت همه انسان
  .استزاد كرده آها را از شمول قوانين حاكميتي دولت

 ،هــاي خــاصهــاي بنيــاد بيمــاريهــاي بــالقوه در اهــداف و فعاليــتيكــي از زمينــه
ها ديـده  سويي با شاخصدر اين زمينه نيز هم .ستبخشي به بيماران و حقوق آنها يهاآگ

عضـويت ايـن بنيـاد در سـازمان غيـر       ،هاني شـدن جثيرات همسو با أاز جمله ت .شودمي
  .ستهاي نادر اروپادولتي بيماري

دولـت نهـم و وزارت    نكـردن  همكـاري  ،كي از مشكلات و موانـع در راه ايـن بنيـاد   ي
ت امناي اين بنياد ئسسان و هيؤرفسنجاني در ديدار به مهاشمي . آن دولت بودبهداشت 

نهاد انجمن حمايت از  ،از سوي ديگر .)http://www.ilna.ir( بوداين موضوع اشاره كرده  به
ست نيز در موضع اهداي بيماران كليوي كه وابسته به وزارت بهداشت و آموزش پزشكي ا
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هـاي  با عنايـت بـه اينكـه بيمـاري    . بودپيدا كرده  با اين بنياد اختلاف ،ل آنئكليه و مسا
گير سلامت انسان است، وجود يـك نهـاد غيـر دولتـي در     خاص در سراسر جهان گريبان

هاي جهاني شدن به سود بيمـاران و حـل مشـكلات ايشـان     تواند از فرصتزمينه مياين 
بـراي نمونـه وجـود روزهـاي جهـاني ماننـد روز جهـاني ايـدز يـا روز           .برداري كنـد بهره

 انـد  نظر قرار گرفتـه هم مد كه در اين بنياد ندراهاي همكاري جهاني را د جنبه ،هموفيلي
)http://www.aftabnews.ir(.   

  

  تأثير جهاني شدن بر انجمن حمايت از زندانيان

 هاي انجمـن حمايـت از زنـدانيان،   رسد كه تغييرات در اساسنامه و فعاليتبه نظر مي
رود و از فضاي جهاني شدن چنـدان  بيشتر به سمت دولتي و ايدئولوژيك شدن پيش مي

 ياعضـا . دولتـي شـده اسـت    مديره در اساسنامه پس از انقلاب كاملاًتئهي .ثر نيستأمت
مديره شامل رئيس كل دادگسترى استان تهران، نماينـده دادسـتان كـل كشـور و     هيئت

هـا  به انتخاب رئيس سازمان زندان است كه ها و سه نفر افراد معتمدرئيس سازمان زندان
خـود را از طريـق مـديرعامل     ،شـده هاى اتخاذى و سياستياهداف اجرا. شودتشكيل مي
دولتي اسـت   هاي پاسخگويي در اين انجمن كاملاًمسير .گذارد مى مرحله اجرامنتخب به 

   .و سازمان اداري آن نيز از الگوي اجرايي و دولتي وام گرفته شده است
ها متمركز بر امور خدماتي است و بيشتر بـه  دهد كه فعاليتعملكرد انجمن نشان مي

زادي و آتـا زنـدانيان پـس از     ،اي متمايل اسـت هاي فني و حرفهسمت اشتغال و آموزش
هـاي حقـوق   از منظر توجه به شاخص .اتمام دوره محكوميت بتوانند به كار مشغول شوند

بـر كـاهش    بيشـتر كيـدها  أشـود و ت اين انجمن توجه چنداني ديـده نمـي   شهروندي در
نماينـدگاني از ميـان    .بخشـي هاي حقـوقي و آگـاهي  نه بر جنبه ،ستها و تهديدهاسيبآ

در نظارت  .ان براي مشاركت در امور حمايتي حضور نداردآنهاي انيان يا خانوادهخود زند
يـر دولتـي   غهاي ني و سازماندهاي مها يا نهادها نيز اثري از مشاركت خانوادهبر فعاليت
هـاي جمعـي و گروهـي    تواند قلمرو مناسبي براي فعاليـت اين انجمن مي .شودديده نمي

  .هنري و ورزشي باشدزندانيان از قبيل امور 
   دولتي انجمن حمايت از زندانيان در ايران به دليل ماهيت كاملاً كه رسدبه نظر مي
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 ينهـادي كشـور و جامعـه ايرانـي و حت ـ     هاي موجـود در فضـاي  تواند از ظرفيتآن نمي
تفاقـاتي افتـاده   اانـدك   ،البته گاه در موارد استثنايي .ايرانيان خارج از كشور استفاده كند

ش روابـط عمـومي زنـدان قوچـان بـه      براي نمونه به گزار .ه دلالت بر اين ظرفيت داردك
منظور ارائه تسهيلات حمايتي و كمك به زندانياني كه به اتهام تصادف در امر رانندگي و 

نامـه همكـاري بـين انجمـن     تفـاهم  ،برنـد نامه در زندان به سر مـي به دليل نداشتن بيمه
اي رفع مشكلات بيمـه  برايندگي بيمه ايران شهرستان قوچان حمايت از زندانيان و نماي

ايـن  كـه  در ادامه اين خبر آمـده اسـت   . شدو مشاوره رايگان زندانيان با اين بيمه منعقد 
يري و كـاهش  گش ـهاي زندانيان نيازمند و با هدف پيانجمن در راستاي كمك به خانواده

سبد كـالا   ،هاي زندانيان نيازمندخانوادههاي اجتماعي به تعداد يكصد و سه نفر از آسيب
  .)http:// khorasanprisons.ir( التحرير به ارزش شانزده ميليون ريال اعطا نمودو لوازم

  

  گيرينتيجه

تحليل رابطه جهاني شدن با نهادهاي مدني در ايران بر اساس رئاليسم انتقـادي حـاكي   
در  ديگـر  از سوي اين است كه تلازم بين جهاني شدن از يكسو و نهادهاي مدني در ايران از

كشورهاي مختلف به اشكال متفـاوتي بـا    معمولاً. شناسانه، واگرايانه بوده استسطح هستي
دهنـد، برخـي آن را   انطباق مـي با آن برخي به آساني خود را . شوندجهاني شدن رويارو مي

  . كننددهند و برخي هم مقاومت ميرخي مورد مناقشه قرار ميكنند، بمديريت مي
يا مـدت زمـاني كـه دگرگـوني در يـك كشـور باعـث        (از آنجا كه درجات حساسيت 

گر بـراي تحمـل   يا توانايي يـك كنش ـ (پذيري ا آسيبي) شوددگرگوني در كشور ديگر مي
اينـدهاي جهـاني   ها و جوامع نسـبت بـه فر  دولت) هاي ناشي از رويدادهاي خارجيهزينه

بـه  . زمان انطباق و تعديل ساختاري آنها متفاوت خواهد بـود متفاوت است، ميزان و مدت
ثير واحد أعبارتي، آثار و پيامدهاي جهاني شدن كم و بيش بسترمند است و اين فرايند، ت

چند موضـع رسـمي ايـران در چنـد      هر. و همساني بر جوامع و كشورهاي مختلف ندارد
و نـوعي   »سـازي پروسه جهاني«بازتعريف فرايند جهاني شدن به عنوان  لاًدهه اخير معمو

نفي و رد آن بوده، در اين مدت مرزهـاي اقتصـادي، فرهنگـي و سياسـي ايـران همـواره       
به عبارتي، نيروهاي ناشي از فرايند جهاني شـدن كـم و بـيش بـر     . نفوذپذيرتر شده است
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حـدودي  مختلف زندگي اجتماعي در ايران تاهاي اند و عرصههاي ملي غلبه كردهمقاومت
تـوان از  تحولات مرتبط با نهادهاي مدني در ايـران را مـي  . اندثير پذيرفتهأاز اين نيروها ت
  . پذير كرداين منظر فهم
يافته در قالـب احـزاب را   حق مشاركت سياسي سازمان ،1360سال چند از  دولت هر

بخشـي  د هم آن را اصـلاح كـرد، در امكـان   با تصويب قانون احزاب پذيرفت و سه دهه بع
رغم به همين دليل، علي. برداري از اين نوع حق شهروندي بسيار سرسخت بودبراي بهره

بازتعريف نسبي گستره و محتواي شهروندي در اين زمينه، مشـاركت سياسـي در قالـب    
گونه رفتار نيد ايؤبرخورد با خانه احزاب هم م. چندان محلي از اعراب نيافته است ،احزاب

زيرا تدابيري اتخاذ كرده است كه احزاب در عمل نتوانند  ؛پرنوسان و ناموزون دولت است
گرفت، از جمله به  شكل 1379چند خانه احزاب از  هر. بسترساز مشاركت سياسي شوند

البته دولـت ايـن انفعـال     .ثيرگذار باشدأنتوانست چندان فعال و ت واسطه تضييقات دولت
ثيرگـذاري حتـي   أقانوني اعـلام كـرد تـا كـارايي و ت     اب نياورد و آن را غيرنسبي را هم ت

  .اندكش را هم از دست دهد
نگاران نيز شاهد نوعي مقاومـت و واگشـت از سـوي    در رابطه با انجمن صنفي روزنامه

منـدي از  بخشـي بـه بهـره   امكان ثرترين ابزارؤيكي از ماين انجمن به عنوان  .دولت بوديم
ولي حدود يك دهه پس از فعاليت . سيس شدأت 1377مطبوعات در سال حقوق سياسي 

انجمـن  «هـاي  بـا نـام  (هـايي  كوشيد جايگزينآن، دولت به انحلال انجمن مبادرت كرد و 

به ايـن  . سيس كندأبراي آن ت) »نگارانسراي روزنامه«و  »نگاران و خبرنگاران ايرانروزنامه

برابر بازتعريف گستره و محتواي شهروندي،  درترتيب دولت به موازات مقاومت و واگشت 
  .در اين زمينه هم به شدت مقاومت كرد در برابر بازتعريف عمق شهروندي

ايـن بسترسـازي در    .لازم به ذكر است كه ايجاد جامعه مدني نياز به بسترسازي دارد
ادهاي هاز ميان ن. زمان بيشتري استشود و نيازمند مدتطول يك يا دو دهه فراهم نمي

زيـرا مـديريت    ؛ز اهميـت زيـادي اسـت   ئتوجه به نهادهـاي سياسـي حـا    برشمرده شده،
يشـه كنـد و ايـن    پاوست كه بايد مـدارا  . اول متوجه دولت است ةدر وهل نهادهاي مدني

كه نقش واسط ميان دولت  -نهادها را تحمل نمايد تا بتوانند به ايفاي نقش اساسي خود 
رسمي و به رسميت ة گيري حوزرار چنين روندي به شكلاستم .بپردازند – و مردم است
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 دولت نيز از سوي ديگر بايد تقويت شود و اين ممكن نيست مگر. انجامدن ميآشناختن 
نه تنها دولت را قوي  ن،آفقدان مشروعيت يا بحراني شدن . اينكه مشروعيت داشته باشد

قتدار و همچنين مشـروعيت،  صورت ادر . دمانجان نيز ميآبلكه به تضعيف  ،نخواهد كرد
امـن و قـوي را فـراهم كنـد و امنيـت حقـوقي و        ةتواند سازوكارهاي يك جامعدولت مي

  .وردآاقتصادي را فراهم 
سابقه فراينـد جهـاني   كه در ايرانِ سه دهه اخير كه با شتاب گرفتن بيسخن اينكوتاه

بـه واسـطه   . اسـت اي بوده نهادهاي مدني عرصه تحولات عمده ،شدن همزمان بوده است
هاي مبارزه براي ارتقـاي شـهروندي   فراهم شدن بستر گفتماني و تحولات جهاني، امكان

هاي مختلف بيش از پيش فـراهم شـد و دولـت در معـرض فشـارهاي پايـدار و       در عرصه
واكـنش  . براي بازتعريف نسبي گستره، محتوا و عمـق شـهروندي قـرار گرفـت     روزافزوني

 هـر . هـايي همـراه بـود   ها و ناموزونيها، واگشتنشيب و ا فرازدولت به چنين فشارهايي ب
يعني حقوق سياسي، حقـوق مشـاركتي و حقـوق    (هاي مختلف شهروندي چند در حوزه

ــازتعريف نســبي گســتره، محتــوا و عمــق شــهروندي تــن داد  ،)اجتمــاعي ــه ب  ،دولــت ب
در مواردي كـه دولـت    بنابراين. ري هم از خود نشان دادشديد و پايدا هاي نسبتاً مقاومت

منـدي  هاي بهرهمي كوشيد از فراهم شدن امكان ،دادبه پذيرش حقوق شهروندي تن مي
به عبارتي در اكثر موارد، دولت در عين بازتعريف گسـتره و  . از اين حقوق جلوگيري كند

منـدي شـهروندان از حقـوق    محتواي شهروندي، از فراهم كردن امكانات لازم براي بهـره 
  . شده دريغ كرده استپذيرفته
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